
 

 مشروعیت معاملات هوش مصنوعی
  ١مهدی جمشیدیان

  چکیده
 ،هـای مختلـف از جملـه معـاملات مـالی بـه حوزه گسترش فنـاوری هـوش مصـنوعی و ورود آن

 .هایی بنیادین در زمینه مشروعیت و صحت فقهی این نوع معاملات بـه وجـود آورده اسـت پرسش
ای و با نگـاهی تحلیلـی و تطبیقـی بـه بررسـی اهلیـت  های کتاخانه آوری داده مقاله حاضر با جمع

و  ،قاعـده لاضـرر ،ناشـی از غـرر مسـئولیت ،امکان تحقق شرط کمال متعاقدین ،هوش مصنوعی
قواعـد  ،روایات ،گیری از آیات نگارنده با بهره .پردازد مصنوعی می شرط تراضی در معاملات هوش

قاعده غرر و با استفاده از مواردی نظیر تنقیح منـاط و  ،قاعده سلطنت ،فقهی همچون قاعده لاضرر
شـده توسـط  تـوان معـاملات انجام یرسد کـه در مـواردی م به این نتیجه می ،العلة قیاس منصوص

عـدم  ،عقلانیت ،مشروط بر آنکه شرایطی نظیر رشد ؛هوش مصنوعی را از نظر فقهی معتبر دانست
در پایـان نیـز بـه تبیـین  .ضرر عقلائـی و عـدم فریـب در طراحـی و اسـتفاده رعایـت شـده باشـد

هایی  ه و پاسـخعدم علم تفصـیلی و دفـع ضـرر محتمـل پرداختـ ،هایی همچون شبهه قمار چالش
  .مبتنی بر مبانی فقه امامیه ارائه شده است

  .لاضرر، معامله، مشروعیت، مصنوعی هوش :واژگان کلیدی
   

                                                                          

  قم.، ؟رحهما؟طلبه پایه پنجم مدرسه شهیدین. ١
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  مقدمه .١
از  ،های مختلـف سرعت در حال تحول اسـت و کاربردهـای آن در زمینـه به )AI( هوش مصنوعی

اسـتفاده  ،ها داده با تحلیل کلانگر  های معامله ربات ،امروزه .یابد گسترش می ،جمله بازارهای مالی
 .کننـد نقش مهمی در بازارهای مـالی ایفـا می ،های پیچیده و دور از احساسات انسانی از الگوریتم
امـا از منظـر فقـه اسـلامی  ،هرچند از نظـر کارآمـدی و سـرعت مزایـای بسـیاری دارد ،این پدیده
بـالغ و  ،همواره به انسان مختار »تصرف در اموال« و »متعاقد« چراکه ماهیت ؛برانگیز است چالش

وجود خدعه و فریب و عدم علم تفصیلی بـه  ،رشید نسبت داده شده است و یا احتمال ضرر و زیان
بررسی مسائل مسـتحدثه  .وجود آورد تواند موانعی برای مشروعیت این نوع معاملات به معامله می

 ،کمااینکه امروزه مسائلی نظیر بورس .باشد میمند به آنها از مزایای فقه پویای امامیه  و پاسخ قاعده
شـود و  واکـاوای و بررسـی می ،شناسـی موضوع ،رمزارز و فقه پزشکی نوین در قالب فقـه معاصـر

  .شود سنت و قواعد فقهی صادر می ،حکم آنها با عنایت به منابع قرآن ،درنهایت
ررسـی معـاملات در گرفته مقالات و دروس خارجی وجود دارد که به ب طبق تحقیقات صورت
اقوال فقها و قوانین حقـوقی کشـور ایـن نـوع  ،روایات ،اند و از منظر آیات فضای دیجیتالی پرداخته

از میـان  .انـد مـورد بررسـی قـرار داده ...رمـزارز و ،های مختلف نظیر بورس معاملات را در زمینه
ه و حقـوق و تجـارت بررسی هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک از منظر فق« توان به مقالات می

کارگیری  حکـم تکلیفـی بـه« و ١۴٠٠نوشته امین حاجعلی زاده و فریبـا نصـیری در سـال »جهانی
 ١۴٠١نوشته سـیده فاطمـه طباطبـایی در سـال  »عنوان قاضی از منظر فقه امامیه هوش مصنوعی به

ه درس تـوان بـ گرفته در مورد هوش مصنوعی می ترین اقدامات صورت همچنین از مهم ؛توجه کرد
خارج آیت الله مفیدی اشاره نمود که به صورت بنیادین وجوه مختلف هوش مصـنوعی را از منظـر 

تـوان ادعـا کـرد  می ،گرفته اما با مطالعه و بررسی همه اقدامات صورت ،اند فقه امامیه بررسی نموده
هـوش ای کـه بـه واکـاوی معـاملات  مخصوصـا رسـاله ؛ای جامع در این زمینه وجود ندارد رساله

  .گر پرداخته باشد مصنوعی و مشروعیت آن در جایگاه معامله
این مقاله در پی آن است تا با شناسایی انواع و چگونگی معاملات هوش مصـنوعی و بررسـی 

وضـعیت  ،لاضرر و دیگر قواعد فقهـی حـاکم بـر معـاملات ،تراضی ،غرر ،مفاهیمی نظیر اهلیت
تبیین نماید و به این پرسش اساسی پاسخ دهد کـه  فقهی استفاده از هوش مصنوعی در معاملات را



ļĤوŗʖɫɧ Ĥŀɭěļ شŀń تňļاģļņ    |۹۵    

عنوان عامل متعاقد در معاملات مالی از منظر فقه امامیـه  توانند به های هوش مصنوعی می آیا ربات
  ؟تلقی شوند یا خیر

 مصنوعی های معاملات هوش چگونگی و مزیت .٢
توانـد معـاملات مـالی را  میهای پیچیـده  هـا و مـدل با استفاده از الگوریتم )AI( هوش مصنوعی

  :کنیم های این موضوع اشاره می در اینجا به برخی از جنبه .جای انسان انجام دهد به

  )Big Data Analysis( های بزرگ تحلیل داده .١ـ٢
ایـن  .سرعت و با دقت تحلیل کنـد های مالی را به هوش مصنوعی قادر است حجم عظیمی از داده

 .هـای اقتصـادی اسـت ها و داده هـای مـالی شـرکت گزارش ،اخبـار ،ها شامل اطلاعات بازار داده
طور  هـا را بـه تواند این حجم از داده شناختی نمی های زمانی و  دلیل محدودیت انسان به که  درحالی

کند که از چشم انسان پنهان  هوش مصنوعی الگوها و روندهایی را شناسایی می .کامل بررسی کند
  )١٣٩٨، ورپ قلی؛ احمدی( .مانند می

  )Algorithmic Trading( معاملات الگوریتمی .٢ـ٢
طور  بـه ،شـده تعیین پیش های از اسـتراتژی اساس قوانین و های کامپیوتری بر الگوریتم ،در این روش

 ،حجـم معـاملات ،تواننـد شـامل قیمـت ایـن قـوانین می .دهنـد انجـام می خودکار معـاملات را
امکـان  حذف احساسات انسـانی نظیـر تـرس یـا طمـع و  ،سرعت و دقت بالا ،اندیکاتورهای فنی

  )١۴٠٣، کریمی( .انجام معاملات در بازارهای مختلف به طور همزمان و سایر عوامل باشند

  )Natural Language Processing( پردازش زبان طبیعی .٣ـ٢
بینـی  بـازار پیش هـا را بـر  تاثیر آن تحلیل کرده و تواند اخبار و مقالات مالی را هوش مصنوعی می

های معـاملاتی از  گیری ها بـرای تصـمیم درک سریع و دقیق اطلاعات متنی و استفاده از آن. کند
  .مزایای آن است

  )Advisorsـ  Robo( های مشاور ربات .۴ـ٢
دهنـد و سـبد  گذاران مشاوره مالی ارائه می به سرمایه ،ها ها و داده ها با استفاده از الگوریتم این ربات
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دسترسـی آسـان و ارزان بـه خـدمات مشـاوره مـالی و کـاهش  .کننـد هـا را مـدیریت می آن سهام
  .نوع ربات است های این مزیت های مدیریت سرمایه از  هزینه

  های کاربردهای هوش مصنوعی در معاملات مالی هایی از مزیت نمونه .۵ـ٢
ــوگیری از  :تقلــب تشــخیص • ــاملات و جل هــای  فعالیتشناســایی الگوهــای مشــکوک در مع

  .غیرقانونی
  .گذاری های مرتبط با سرمایه ارزیابی و کاهش ریسک :ریسک مدیریت •
هـا بـه منظـور حـداکثر کـردن بـازده و کـاهش  انتخاب و مدیریت دارایی :سبد سهام سازی بهینه •

  .ریسک
انجام معاملات بسـیار سـریع و  ):HFT ـ High Frequency Trading( فرکانس بالا معاملات •

 .های پیچیده مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم در

  مصنوعی اهلیت هوش .٣
معنـای داشـتن  قـانون بـه بـه معنـای شایسـتگی و اسـتحقاق اسـت و در ،اهلیت در اصطلاح فقـه

 ،یکـی :اهلیـت بـر دو قسـم اسـت ،در فقه اسلامی .صلاحیت قانونی برای انجام معاملات است
شـود و  گفتـه می تملـک یـا اهلیت داراشدن حـق یا اهلیت تمتع اهلیت دارابودن حق که اصطلاحاً 

 یـا اهلیـت اجـرای حـق یـا اهلیـت اسـتیفا عنوان اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به ،دیگری
  )٧٨ ص ،١  ج ،١٣٨٣، صفایی؛ ٢٣١ ص ،١  ج ،١٣٨٠، شهیدی( .برند نام می تصرف

اهلیـت مالکیـت  ،بحـث حاضـراهلیـت در مسـائل فقهـی نظیـر  باید توجه کرد که منظور از
از  ؛مشـروط شـده اسـت بلکه اهلیت انسان برای تصرف در اموال است که به بلوغ و رشـد  ،نیست

مادر دارای صلاحیت اسـت  رحم جنین موجود در« :فرمایند خمینی می همین جهت است که امام 
لبته اگـر از رحـم زنـده ا ،ببرد و برای دیگران ارث بگذارد ارث شود و از دیگران وصیت که به نفع او
موجـه  بـرای مالکیـت معقـول و  صـغار رسمیت شناختن اهلیـت اندازه که به لیکن هر ،خارج شود

ثمـر و در  بی ،مبنـا خـود آنـان امـری بی سپردن اداره اموال صغار بـه  اندازه پذیرش و  همان به ،است
  )۴٠٠  ص ،٢  ج ؛١٠٣ ص ،٢  ج ،١٣٩٢، خمینی( ».تعارض با هدف و فلسفه مالکیت است

مصـنوعی جهـت انجـام معـاملات  اهلیت هوش ،که خود ربات طرف معامله باشد درصورتی
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کمـال متعاقـدین از شـروط پرتکـرار  .مبحث شرط کمال متعاقدین بررسـی کـرد باید در  انسانی را 
ایـن  ؛برای دو طرف معامله شرط شـده اسـت ...اجاره و ،وکالت ،ابواب معاملات است که در بیع

  .١عقل و رشد ،بلوغ :اند از عبارتشروط 
  :کنیم در ابتدا روایات وارده که سبب استنباط وجوب این شرط است را بررسی می

بِي جَعْفَرٍ  عَنْ ـ 
َ
هُ  فِي حَدِیثٍ  ؟ع؟أ نَّ

َ
ارِيَةُ « :قَالَ  أ جَتْ  الجَْ ا تسِْعُ  وَ دُخِلَ  إذَِا تَزَوَّ عَنهَْـا  ذَهَـبَ  سِنينَِ  بهَِا وَ لهََ

اءِ  دُفعَِ وَ  اليْتُْمُ  َ ا وَ جَازَ أَمْرُهَا فيِ الشرِّ ـاءِ  لاَ يجَُوزُ أَمْرُهُ  وَ الْغُلاَمُ  قَالَ  وَ البْيَعِْ  إلِيَْهَا مَالهَُ َ  وَ لاَ يخَْـرُجُ  وَ البْيَْـعِ  فيِ الشرِّ
ةَ  خمَْسَ  حَتَّى يَبْلُغَ  اليْتُْمِ  مِنَ  دختر اگـر ازدواج کنـد و در او  ؛»ذَلكَِ  قَبْلَ  أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنبْتَِ  أَوْ يحَْتَلمَِ  سَنةًَ  عَشرَْ

و اخیـاردار امـوالش  )بـالغ شـده( دخول شود درحالی که نه سال سن دارد از یتیمـی خـارج شـده
شود و اهلیت خریـد و  اما پسر اختیاردار اموالش نمی ،کند شود و اهلیت خرید و فروش پیدا می می

در مواضـع ( رسـد یـا قبـل از آن محـتلم شـود یـاکه به سن پـانزده سـالگی ب تازمانی ،فروش ندارد
 )٣٧  ص ،١٠  ج ،١٣۶۵، طوسی؛ ٣۶٠  ص ،١٧  ج ،ق ١۴١۶، حرعاملی( .مو بروید )مشخص او

رَائِرِ نَقْلاً مِـنْ  إِدْرِیسَ  اِبْنُ  وَ رَوَاهُ ـ   ٢.مِثْلَـهُ  :مَحْبُـوبٍ  بْـنِ  لِلْحَسَـنِ  اَلْمَشِـیخَةِ  کِتَـابِ  فِي آخِرِ السَّ
 )۵٩۶ ص ،٣  ج ،حلی ادریس ابن؛ ٣۶٠  ص ،١٧  ج ،ق ١۴١۶، حرعاملی(

دو روایت فوق که هرکدام با سندی متفاوت ذکر شـده اسـت اولـین شـرط از حـدود و شـرایط 
 .کند کمال در متعاقدین که بلوغ باشد را بیان می

هُ  وَ هُوَ  باِلاِحْتلاِمَِ  اليْتَيِمِ  يُتمِْ  انْقِطاَعُ « :قَالَ  ؟ع؟اللَّـهِ أَبيِ عَبدِْ  عَنْ ـ  ْ  احْتلََمَ  وَ إنِِ  أَشُدُّ وَ  رُشْـدُهُ  مِنْـهُ  يُؤْنَسْ  وَ لمَ
با رسیدن به سـن بلـوغ پایـان ) وجوب سرپرستی( یتیمی ؛»مَالهَُ  وَليُِّهُ  عَنهُْ  سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيمُْسِكْ  كَانَ 
برسـد و از او امـا اگـر بـه سـن بلـوغ ، رسـد حد کمال خود می و این زمانی است که او به، پذیرد می

پـس ولـی او بایـد از مـال او ، ای از رشد عقلانی دیده نشود و همچنان سفیه یا ضـعیف باشـد نشانه
 )١٨٣  ص ،٩  ج ،١٣۶۵، طوسی؛ ٣۶٠  ص ،١٧  ج ،ق ١۴١۶، حرعاملی( .مراقبت کرده و از آن محافظت کند

ه در که چنانچـ صـورت بـه این ،زننده روایـت قبـل دانسـت تـوان تخصـیص روایت فوق را می
                                                                          

صفت باشـد.  نیا یاست که دارا یکس نیز دی. رشندندا یم نهیزم نیدر ا ریو توان تدب یاصلاح امور مال یمعن فقها، رشد را به . مشهور١
 )١٩۴  ص ،٩  ج تا، اردبیلی، بی ؛ مقدس۴٨  ص ،٢۶  ج ق، ١۴٢١جواهر،  ؛ صاحب٨۵  ص ،٢  ج ق، ١۴٠٨حلی،  (محقق

  .٣۴ـ٨۶  صص ،السرائر مستطرفات. ٢
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امـا رشـد عقلـی در فـرد وجـود نداشـت از معاملـه بازداشـته  ،شخصی شرط بلوغ نیز محقق بـود
 .گیرد عنوان یکی از شرایط متعاقدین قرار می وجود رشد عقلی نیز به ،بنابراین ؛شود می

هُ  إذَِا بَلَغَ « :قَالَ  ؟ع؟اللَّـهِ أبيَِ عَبدِْ  عَنْ ـ  ةَ  ثَلاثََ  أشَُدَّ ةَ  فيِ الأْرَْبَعَ  دَخَلَ وَ  سَنةًَ  عَشرَْ عَلىَ  مَا وَجَبَ  عَلَيهِْ  وَجَبَ  عَشرَْ
ْ  أمَْ  احْتلََمَ  ,المسُْْلمِِينَ  يِّئاَتُ  عَلَيهِْ  وَ كُتبِتَْ  ,يحَتْلَمِْ  لمَ سَناَتُ  لهَُ  وَ كُتبِتَْ  السَّ ضَـعيِفاً أوَْ  يَكُونَ  إلاَِّ أنَْ  ءٍ  شيَْ  كُلُّ  وَ جَازَ لهَُ  الحَْ

هرآنچـه ، رسد رسد و به سن سیزده سالگی یا چهارده سالگی می هنگامی که فرد به سن بلوغ می ؛»سَفِيهاً 
شـود و  گناهانش نوشته می. خواه محتلم شود یا نه، شود که بر مسلمانان واجب است بر او نیز واجب می

مگـر اینکـه ، تمجاز اس) معاملات و اختیار اموال( گردد و برای او همه چیز اعمال نیکو برای او ثبت می
 )۶٩  ص ،٧  ج ،١٣۶٣، کلینی؛ ٣۶١  ص ،١٧  ج ،ق ١۴١۶، حرعاملی( .ضعیف یا سفیه باشد

 .کند که همان رشد یا عدم سفاهت باشد روایت فوق شرط سوم کمال متعاقدین را بیان می

معلـوم  ،جهت کمال متعاقدین صادر شده است حکم وجوبی که روایات فوق و بدو نظر به در
توانـد دارای اهلیـت  نمی ،هوش مصنوعی یک موجود غیرانسانی اسـت و طبـق قواعـد گردد که می
لازم است دلیل شـارع را از تعیـین ایـن  ،اما برای اثبات این موضوع ،معنای مصطلح فقهی باشد به

  .شروط واکاوی و بررسی کرد
قـع تر و بـه وا راحـت ،نسبت احکام عبادات فهم خواست و هدف شارع در احکام معاملات به

 ،چراکه شارع در معاملات به عرف تکیه کرده و صرفا براسـاس چهـارچوب خـود ؛تر است نزدیک
  .کند معاملات رایج بین مردم را رد یا امضا می

عقل و رشد را شرط کرده است تـا متعاقـدین  ،شارع بلوغ ،شود آنچه که از متن روایات فهم می
یا مجنـون معمـولا از ارزش متـاع و سـرمایه خـود چراکه انسان نابالغ  ؛مبتلا به غرر و ضرر نشوند

 .توانـد مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گیـرد و متحمـل ضـرر و زیـان شـود راحتی می باخبر نیست و به
از آنجایی که توان مدیریت و تدبیر امورمالی را نـدارد  ،کسی که رشید نبوده یا سفیه است ،همچنین

این مطلب نیـز کاشـف از خواسـت و هـدف  .ستنباید وارد معاملات شود و معامله او صحیح نی
در نهایـت اگـر مـلاک در شـرط کمـال را تـوان  .خواهد افراد دچار ضرر شوند شارع است که نمی

العلة نسـبت  توان با تنقیح مناط یا قیاس منصـوص می ،معامله کردن و عدم ضرر عقلائی بیان کنیم
  .مصنوعی تجدید نظر کرد به حکم معاملات هوش

یعنـی  »ضَعِيفاً أَوْ سَـفِيهاً  يَكُونَ  إلاَِّ أَنْ « :فرمایند پس از بیان شروط می ؟ع؟امام، روایت اخیردر دو 
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، یـا سـفیه بـود) فهم مسـائل اقتصـادی ضعف در معامله و( اگر شروط مذکور را داشت اما ضعیف
حـال کـه . اند کردهحضرت علت شروط را بیان ، در واقع. معامله نکند یا ولی او متکفل اموالش شود
مصنوعی باتوجه به توان بالایی  توان دریافت که هوش العلة می علت بیان شده است با قیاس منصوص

دارای ، گیـرد که در بررسی معادلات اقتصادی داشته و از طرفی در معرض عواطف انسانی قـرار نمی
  .صحیح است لذا معاملات او از این جهت، باشد شرط کمالی که غرض شارع بوده است می

 مسئولیت معاملات و غرر .۴
؛ ٣۴۶  ص ،۴  ج ،١٣۶٧، فراهیـدی( .و نیرنگ آمـده اسـت خدعه ،خطر ،غفلت معنای در لغت به غرر
مفهـوم غـرر بـا توجـه بـه آنچـه از  )٧۶٨  ص ،٢  ج ،ق ١۴٠٧، جوهری؛ ١۴  ص ،۵  ج ،ق ١۴١۴، منظور ابن

لازم دائمـی آن  خدعـه اسـت کـه نیرنگ و مفهوم نزدیک به  ،آید موارد کاربرد واژۀ غرر به دست می
ظـاهرش فریبنـده  مورد آن نیـز چیـزی اسـت کـه و  ،ضرر خطر و وقوع در  ،اش لازم غالبی  ،غفلت

اصـل  منشأ غرر جهل به  تحقق غرر تفاوتی ندارد که  همچنین در .باطنش ناخوشایند است زیبا و  و 
 ١۴٢٧، غروی اصـفهانی( .کیفی باشد یا حیث کمی  صفات عوضین از جهل به وجود عوضین باشد یا

آنچـه کـه سـبب تردیـد در  )٩٣  ص ،١٣٧۵، نراقی، ٧٣  ص ،١۵  ج ،ق ١۴٣٠، شهیداول؛ ٢٧٧  ص ،٣  ج ،ق
 .باشـد مصـنوعی می شـود اقـدام بـه غـرر در معاملـه توسـط هوش مصنوعی می کارگیری هوش به

  ؟مورد مجازات است چه کسی پاسخگو و  ،همچنین تعیین این موضوع که درصورت بروز خطا

  نویسان طراحان و برنامه .١ـ۴
نویسی شود که از عمد برای سـود  گر به شکلی طراحی و برنامه مصنوعی یا ربات معامله چنانچه هوش
حقیقـت  مسـئولیت ایـن غـرر در، غرر برای او فراهم شـود فریب کند و یا امکان فریب یا  بیشتر اقدام به 

 :قانون مسئولیت مدنی بیان شده است ١که طبق ماده چنان؛ مشغول استذمه آنها  متوجه طراحان بوده و
 آزادی یا حیثیت یا مال یا جان یا سلامتی یا احتیاطی به  هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی«

ای وارد نمایـد  موجب قـانون بـرای افـراد ایجـاد گردیـده لطمـه که به شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر
. ١»باشـد می عمـل خـود معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از ب ضرر مادی یاموج که 

                                                                          

 .مجلس شورای ملی ١٣٣٩/٠٢/٠٧مصوب قانون مسئولیت مدنی . ١
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عنـوان  در  قاعده لاضرر که تفصـیل آن، اولا؛ گردد قاعده فقهی بر می دو مبنای فقهی قانون مذکور به
غیر و یا خسارت وارد به دیگـران موجـب ضـمان و  اضرار به، قاعده بنابر این؛ بعدی بیان خواهد شد
جهت قانون اساسی در  همین به. سازد جبران آن می را مکلف به و عامل زیان شود مسئولیت مدنی می

اصـل  کـه در  چنان. آن توجه کـرده اسـت به  ١٧١و  ۵٠، ۴۶، ۴٠برخی از اصول خود از جمله اصل 
منافع  ه غیر یا تجاوز ب تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به  هیچ کس نمی« :دارد چهلم بیان می

برای . بحث از ضمان است، ثانیا )۵٢  ص ،١٣٩۵، معاونت حقوقی ریاست جمهوری(». عمومی قرار دهد
مطلـق اشـتغال ، بحث حاضر کاربرد دارد آن که عام بوده و در مورد اول  ؛ اند ضمان سه تعریف آورده

. اسـت آن  ضـامن، چیـزی شـود اش مشغول به  هر که ذمه، بنابراین؛ اسباب است هر سببی از ذمه به 
) قاعده اتلاف( نظیر تلف کردن مال دیگری از روی ستم؛ مختلف است اسباب اشتغال ذمّه متعدد و 

مقـدس همچـون ضـمان  شـارع حکم؛ کلّی باشد آن دو  یا یکی از  عوض و ای که درآن دو  یا معامله
که به سبب کشتن ای  مالی جریمه؛ مستحقان پیش از پرداخت آن به  خمس و زکات حقوق شرعی از

 تعهد و التـزام بـه و عقد ضمان که ) دیات( آید ذمه فرد می بر  خطا یا آسیب رساندن به دیگری از روی
  )٣٢٠  ص ،۴  ج ،ق ١۴٠۶، صدر( .مال یا نفس است

  مصنوعی کاربران هوش .٢ـ۴
 مصـنوعی کـرده اسـت کـه امکـان فریـب و غـرر در کاربری که اقدام به استفاده و استخدام هوش

متوجه این امکان بـوده و از  یا ؛حکم او از دو حالت خارج نیست ،معامله برای او فراهم شده است
صورت ذمه کاربر مشغول بـوده  این که در  ،مصنوعی کرده است استخدام چنین هوش  عمد اقدام به 

ن علـم بـا ایـ امکان غرر علم داشـته و نسبت به ،کاربر چراکه  ؛است رخ داده متوجه او  غرری که و
 ،تحقیـق وجـود فحـص و  کـاربر بـا که  صـورتی اما در ،استخدام کرده است مصنوعی را ابزار هوش

 چیـزی بـر )مـا لایعمـون( ١بنابر حدیث رفع ،امکان بروز فریب و غرر پیدا نکرده است اطلاعی از 
  .غرر متوجه طراحان عامد است اش نیست و ذمه

                                                                          

ومـا لا  علَمـونَ,يوما لا  هِ,يوما اكرِهُوا علَ  انُ,يوالنِّس الخطََأُ, تسِعَةٌ: یرُفعَِ عن امّت« :؟ص؟قَالَ قَالَ رَسُولُ االله ؟ع؟عَن أبي عَبداالله. ١
وا إلَ  قونَ,يطي  ،٢  ج ،١٣۶٢ (صـدوق، .»بشَِـفَةٍ  نطِـقْ يمـا لم  الخلَقِ  یالوَسوَسَةِ ف یفكرُ فوالتَّ  ةُ,يرَ والطِّ  والحسََدُ, هِ,يوما اضطُرُّ

  )۵٩  ص ،١  ج ،١٣۶٣ صدوق، ،۴۶٣  ص ،٢  ج ،١٣۶٣ ،ینیکل ؛۴١٧  ص
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  عوضین غرر و جهل به .٣ـ۴
مصـنوعی در  کـه هـوش  معنای فریب بوده و بررسی مسئولیت فریبـی ن شد غرر بهآنچه تا الان بیا

معنـای  غرر به ،شود اما معنای مشهور دیگری که در خصوص غرر بررسی می ،هد معامله انجام می
 مقدار از اموال مشخصی کـه مصنوعی آن  کاربر هوش  )٣٠١، ٣٠۵  ص ،١٣٨٠، نراقی( .جهالت است

مصـنوعی نیـز بنـابر مـدل  هـوش  .دهـد مصـنوعی قـرار می هـوش اختیار ربـات تمایل دارد را در 
 کـاربر کـه ،کند و بعد از انجام معاملـه معامله می طراحی شده است اقدام به  برای آن معاملاتی که

معامله و آنچه از ملکیت او خارج شده و آنچه در ملکش داخل شـده  مالک حقیقی است نسبت به 
مالـک  ،در این نوع از معاملـه .کند شبهه غرر جهالت را پدیدار می ،عدم علم  این .کند علم پیدا می

بـه  چراکـه اولا از مقـدار مـالی کـه ؛مصنوعی نسبت به معاملـه علـم اجمـالی دارد یا کاربر هوش 
را  ربـات ـ  هرچنـد کلـیـ  ای داند در چـه زمینـه ثانیا می ،مصنوعی سپرده است اطلاع دارد هوش 

معاملات بـورس یـا  مصنوعی به  برای مثال غالبا مشخص است ربات هوش ( استاستخدام کرده 
 ،و چنـین نیسـت کـه ربـات اسـتخدام شـده جهـت معـاملات رمـزارزی ؛پـردازد می ...رمزارز یا

ثالثا نسبت به الگو و مدل معاملاتی ربات استخدام شده  )؛خودسرانه اقدام به معاملات بورس کند
  .معاملات دارای علم اجمالی است به لذا کاربر نسبت ،علم دارد

کفایت علم اجمالی در معاملات و رفع غرر جهل با علم اجمالی از مسائل مورد اخـتلاف در 
طلبد و بحث ماگنجـایش طـرح آن  می این مسئله رساله مجزایی را فقه است که پرداختن مفصل به 

که قاعدۀ غرر جهل در عقـودی نظیـر  ای داشت این مطلب اشاره توان به  اختصار می اما به ،را ندارد
و وصـیت کـه در  هبه ،عقودی مانند معامله محاباتی ،صلح که جهالت در آنها بخشوده است و نیز

امـا  )٢٧٩  ص ،٣  ج ،١٣٧٧، موسـوی بجنـوردی( ،شـود آنها بنابر مسامحه و بخشش است جـاری نمی
لـذا  ،شود موارد مذکور نمینوعا از جنس خرید و فروش است شامل  مصنوعی که  معاملات هوش

نـوع معـاملات مصـداق غـرر  باید از این جهت وارد بحث شویم که آیا عدم علم تفصیلی در ایـن
عنـوان نـاظر معـاملات و عـدم ابـداع و تشـریع  در فقه امامیه نقش شارع مقدس به ؟شود جهل می

غرر جهل نیز از  مصادیق .همانند عبادات و پررنگ بودن نقش عرف در معاملات مورد اتفاق است
جهت مسئله کفایت یا عدم کفایت علم اجمالی در رفـع جهـل  همین به  ؛این قاعده مستثنی نیست

چنانچه عـرف تشـخیص  ؛شود الملل واگذار می عرف بین مصنوعی به عوضین در معاملات هوش 
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تـا خیـار  معامله ندارد گانه مذکور عملا جهلی به  وجوه سه مصنوعی با علم به دهد که کاربر هوش
مصـنوعی  غـرر جهـل از معـاملات هـوش ،او ثابت شود و حق اعتراض داشته باشـد روئیت برای 
  .مرتفع است

  ضرر در معاملات .۵
امـا باتوجـه  ،غرر برای آن فراهم نشده باشـد مصنوعی امکان اقدام به چنانچه هنگام طراحی هوش

لـذا بحـث وجـود  ،کنـد غرر می اقدام به ای معامله صورت خودکار در  گستره اختیارتی که دارد به به 
  .شود احتمال ضرر مطرح می این نوع معاملات یا  ضرر در 

  قاعده لاضرر .١ـ۵
، حلـی( »لا ضَـرَر و لا ضِـرار فـی الاسـلام« برگرفته از متن حدیث نبوی قاعده فقهی قاعده لاضرر

ضرر و زیان زدن به خود و است که بر نفی  )١۴  ص ،٢۶  ج ،ق ١۴١۶، حرعاملی؛ ۴٨  ص ،١١  ج ،ق ١۴١۴
  .کند آن دلالت می حرمت و اسلام دیگران در دین

 در محل بحث چنانچه کاربر هوش مصنوعی تشـخیص دهـد بـا اسـتفاده از ربـات یـا هـوش
در . مصنوعی مدنظر احتمال زیان دیدن دارد یا ممکـن اسـت بـه دیگـران در معاملـه ضـرری بزنـد

استفاده از آن ، که امکان ضرر محرز است مذکور درصورتیبر طبق قاعده ، خصوص ضرر به دیگران
یـا مقـدار ؛ دیدن شـخص کـاربر از دو حـال خـارج نیسـت اما درخصوص زیان، ربات جایز نیست

بیند مانند ضرری است که ممکن است در معـاملات انسـانی نیـز  ضرری که در این نوع معامله می
مصـنوعی و معـاملات انسـانی نیسـت و  هوشصورت تفاوتی میان معامله  که در این، متحمل شود

معمـولا ، که کاربر تشخیص دهد این نوع یا مقدار از ضرر اما درصورتی. استفاده از آن بلامانع است
 شـود در معاملـه هـوش دهد و جـوانبی کـه موجـب ضـرر و زیـان می در معاملات انسانی رخ نمی

  .مصنوعی جایز نیست بات یا هوش طبق قاعده مذکور استفاده از آن ر، شود مصنوعی رعایت نمی

  تعارض قاعده لاضرر با قاعده سلطنت .٢ـ۵
منـدی و  افـراد حـق بهره ،ای فقهـی اسـت کـه بـر اسـاس آن قاعده ،قاعده تسلیط یا قاعده سلطنت

تواند هرگونه تصـرفی در امـوال خـود  مالک می ،بر اساس این قاعده .تصرف در اموال خود را دارند
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اسـتوار اسـت و  عقـل و حـدیث ،قرآن  قاعده سلطنت بر .شرعاً ممنوع باشد مگر آنکه ،انجام دهد
م« حـدیث ،مشهورترین مسـتند روایـی آن  ،٣  ج ،ق ١۴٠٧، طوسـی( »إنَِّ اَلنَّـاسَ مُسَـلَّطوُنَ عَـلىَ أَمْـوَالهِِ

  .است )٢٢٢  ص ،١  ج ،جمهور ابی ابن؛ ٣۵۶  ص ،۴  ج ،١٣۶٣، مجلسی؛ ١٧۶  ص
موردی است که شـخص در سـپردن  توجه کرد تعارض قاعده سلطنت باای که باید به آن  مسئله

طبق نظر . دهد مصنوعی امکان متضرر شدن یا ضرر رساندن به دیگران را می معاملات خود به هوش
قاعده ، انصاری چنانچه ترک یا انجام فعلی سبب ضرر دیدن یکی از طرفین معامله شود شیخ  جناب

در مال خود گرچه منجر به زیان شخص  کعده تسلیط تصرف ماللاضرر ساقط شده و به مقتضای قا
امـا واضـح  )١٢۵  ص ،ق ١۴١۴، انصـاری؛ ١٣٣  ص ،١  ج ،ق ١٣٨٨، عمید زنجانی( .جایز است، دیگر شود

شود و یا اقدام به کاری کـه  است هنگامی که ضرر رساندن به دیگری سبب رفع ضرر از شخص نمی
بـر ) اینکه در اسـلام ضـرر نـداریم( عمومیت قاعده لاضرر، سبب ضرر به جان یا اموال انسان شود

سـبب ، دهد مسلمانی عمدا و بدون دفع ضـرری دیگـر قاعده سلطنت مقدم شده است و اجازه نمی
  )٣٢٨  ص ،ق ١۴١۴، سیستانی؛ ١٢۵  ص ،ق ١۴١۴، انصاری( .ضرر رساندن به خود یا دیگران شود

  دفع ضرر محتمل .٣ـ۵
مصـنوعی احتمـال  شود هنگـامی اسـت کـه کـاربر هـوش  مطرح میمورد دیگری که در بحث ما 

مصـنوعی ممکـن اسـت سـبب ضـرر و زیـان شـود و ربـات  دهد سپردن اموال خود به هـوش می
خلاف مـورد  امـا بـر ،ای را انجام دهد که ضرر قابل توجهی بر کاربر واردآورد استخدام شده معامله

  .این مورد فقط در حد یک احتمال است ،قبل
مقصـود از  .وجـود دارد »وجـوب دفـع ضـرر محتمـل« نام یعت اسلام قاعده عقلی بـهدر شر

به لـزوم  ،شرع قطع نظر از ،به شکل مستقل عقل معنا که بدین ؛لابدّیت و لزوم عقلی است ،وجوب
 ،ق ١۴٢۵، طهرانـی کلانتـری ( .اعم از ضرر دنیوی و اخروی اسـت ،ضرر مقصود از .کند آن حکم می

همچون تلف جان یا عضوی از  ،ضرر دنیوی را به ضرر مهم غیر قابل جبران ،برخی )۴٢٠  ص ،٢  ج
موسـوی ( .شـود قاعده جـاری نمی ،اندک در ضرر ناچیز و ،بنابراین .اند اعضای بدن اختصاص داده

  )۴  ص ،١  ج ،ق ١٣٨١، حائری خراسانی؛ ٣٣۴  ص ،٧  ج ،١٣٧٧، بجنوردی
البتـه  .فقه و فقـه کارکردهـایی دارد اصـولسـپس در  ،درجه اول در علم کلام قاعده مذکور در
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 ،فقه کـاربرد دارد فقه اختلافی است و برخی معتقدند فقط در علم کلام و اصول ورود این قاعده در
از فقهـایی کـه  .هایی از استفاده فقها از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در اختیار داریم اما نمونه

ادریس حلی در جواز قتـل دزد در  ابن توان به اند می برده باحث فقهی مختلف از این قاعده بهرهدر م
در مسئله عدم جواز رفـتن راهـی کـه نشـانه خطـر دارد و  علامه حلی، حالت دفاعی و وجود خطر

 .مواقع ضرر و برخی مـوارد دیگـر اشـاره کـرد در وضو بدل از تیمم در بحث قاضی نورالله تستری
  )۴٠٣  ص ،ق ١۴١۵، تستری؛ ۵٣٠  ص ،٢  ج ،ق ١۴١٠، علامه حلی؛ ١٩  ص ،٢  ج ،ق ١۴١۴، حلی(

مصـنوعی  هـوش چه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در مسـئله سـپردن معـاملات بـه چنان
دوبـاره تعـارض  ،حرمـت آن حکـم دهـیم جهـت بـه این درصورت احتمال زیان جاری کنیم و از 

قاعـده سـلطنت  لاضـرر را بـر قاعده  گونه که ولی همان ،شود قاعده سلطنت مطرح می قاعده با این 
در  ،چراکـه اولا قاعـده لاضـرر ؛قاعده دفع ضرر محتمل را نیز مقدم کنـیم توانیم  نمی ،مقدم کردیم

میان قاطبه فقها یک قاعده قطعی و پذیرفته شده است و مانند قاعده دفع ضرر محتمـل نیسـت کـه 
لاضـرر دارای عمـومیتی اسـت کـه ثانیـا قاعـده  .فقط برخی از فقها آن را در فقه کـاربردی بداننـد

اینکـه قاعـده  باتوجه بـه  ،نهایت در .شود قاعده سلطنت ثابت می بر  تقدم آن ،عمومیت استفاده از با 
تعـارض بـین  در  ،تر از قاعده سـلطنت اسـت حیث اعتبار و عمومیت ضعیف دفع ضرر محتمل از 

  .شود قاعده سلطنت مقدم می ،قاعده دو  این

 تراضی .۶
 کـرده و نهی قمار و سرقت ،غصب نظیر باطل عال از هرگونه تصرف در اموال دیگران از راهخدای مت
و شـاهد آن آیـه  .باشـد را اجـازه داده اسـت )رضایت طـرفین معاملـه( تراضی همراه با  که تجارتی
مْواَلكَُمْ بيَنَْكُمْ باِكْاَطِلِ ﴿ :شریفه

َ
كُلوُا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا لاَ تأَ َّȆفُّهَا ا

َ
نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ تـَراَضٍ مِـنْكُمْ  ياَ ك

َ
ای  ؛ ﴾إلاَِّ أ

مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کـرده  ،ناحق مخورید مال یکدیگر را به ،اهل ایمان
  )٢٩،نساء( )».و سودی برید( باشید

نمـوده و ای کلـی اسـتفاده  عنوان قاعـده انصاری از آیـه شـریفه بـه کمااینکه فقهایی نظیر شیخ
 ،١١  ج ،ق ١۴١٠، انصـاری( .هرگونه اَکل مال بدون تجارت و رضایت طـرفین را باطـل دانسـته اسـت

یابیم بحث تراضی رکـن و شـرط همـه  می تمام ابواب معاملات فقه در همچنین با نگاه به )٣۶٢  ص
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در اصـطلاح عقـد  ،طرف یـا طـرفین بسـته شـود چه عقدی بدون رضایت یک عقود است و چنان
  .رضایت صادر نشود عقد لازم نشده و امکان ابطال دارد بوده ومادامی که  فضولی

که طـرفین معاملـه یـا  شـود کـه درصـورتی چنین مطرح می مسئله تراضی در بحث حاضر این
مصـنوعی بـدون  ربات یا هـوش  بالطبع آن ، مصنوعی بسپارد هوش  معاملات خود را به ، طرف یک 

ای صـدق تراضـی  آیـا چنـین معاملـه؛ کند معامله می امله اقدام بهاطلاع تفصیلی کاربر از مورد مع
. شـود این سؤال با دقت در آیه وجـوب تراضـی و اسـتفاده فقهـا از آن معلـوم می پاسخ به ؟ کند می

متعال از وجوب تراضی در عقود عدم اَکـل  هدف خدای، در تعریف تراضی بیان شد طور که  همان
، سـرقت، جهت جلوگیری از اموری نظیر غصـب تراضی به وجوب، درحقیقت. باطل اموال است

تصـرف  لذا در بحث حاضر اذن مالک یا کاربر به ، باشد می ...شود و بالاجبار انجام می عقودی که
دلالـت بـر ، زمینه کلی آن مشـخص اسـت جهت انجام معاملاتی که  مصنوعی در اموال به  هوش 

  .در آن رعایت شده است رضایت طرف حقیقی معامله دارد و قاعده تراضی
کـه  )liberate contractually( توان اصـل آزادی قـراردادی همچنین در ذیل بحث تراضی می

طبـق  .یکی از اصول حـاکم بـر قرارداهـای خصوصـی میـان اشـخاص اسـت را نیـز مطـرح کـرد
ائط انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل و قالب و میـزان و شـر در  قرارداد طرفین ،١اصل این

 دو آیـه اصل بـه  مبانی فقهی این  .مگر اینکه قانون آن را محدود کرده باشد ،دارند قرارداد خود آزادی
نْ تكَُونَ تِجاَرَةً قَنْ ترَاَضٍ مِنْكُمْ  ...﴿

َ
وْفوُا بـِالعُْقُودِ ﴿ و )٢٩،نساء(  ﴾أ

َ
ِينَ آمَنُوا أ َّȆفُّهَا ا

َ
و دو  )١،مائـده( ، ﴾...ياَ ك

؛ ٣۵۶  ص ،۴  ج ،١٣۶٣، مجلسی؛ ١٧۶  ص ،٣  ج ،ق ١۴٠٧، طوسی( »مسلٌطون علی اموالهمالناس « روایت

ــور ابی ابن ــم« و )٢٢٢  ص ،١  ج ،جمه ــد شروطه ــون عن ، مجلســی؛ ٣٧١  ص ،٧  ج ،١٣۶۵، طوســی( »المؤمن
تواننـد معـاملات خـود را بـه  براساس این اصل اشخاص می .گردد باز می )٩۶  ص ،٧٢  ج ،ق  ١۴٠٣

  .بسپارند و آزادی دارند که معاملات خود را به این شکل انجام دهندمصنوعی  هوش 

 شبهه قمار .٧
يْطَانِ ﴿ در دین مبین اسلام قمار یا میسر بنابر سه آیه زْلاَمُ رجِْسٌ منِْ قَمَلِ الشَّ

َ ْ
نصَْابُ واَلأ

َ ْ
مَْرُ واَلمَْيسِْرُ واَلأ

ْ
إغَِّمَا الخ

 )٩٠، مائـده( ،ها بپرهیزیـد باشند از آن می شیطان پلید و از کار؛ ها و تیرهای قمار بت ،قمار ،خمر ؛ ﴾فاَجْتنَبِوُهُ 
                                                                          

  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. ١٠این اصل در ماده . ١
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كْـبَرُ مِـنْ غَفْ ﴿
َ
مَْرِ واَلمَْيسِْرِ قلُْ فيِهِمَا إعِْمٌ كَبيٌِر وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإعِْمُهُمَا أ

ْ
لوُنكََ عَنِ الخ

َ
دربـاره شـراب و  ؛ ﴾عِهِمَـا...يسَْأ

بـرای مـردم در ) از نظر مادی( ها گناه و زیان بزرگی است و منافعی در آن: بگو، کنند میقمار از تو سؤال 
نْ يوُقـِعَ بيَـْنكَُمُ العَْـدَاوَةَ ﴿ )٢١٩، بقره(، »شان بیشتر است ها از نفع گناه آن) ولی( ،بردارد

َ
يْطَانُ أ إغَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

مَْرِ واَلمَْيسِْرِ وَيَ 
ْ
كُمْ قَنْ ذكِْرِ واَكْغَْضَاءَ فِي الخ ـهِ صُدَّ غْـتمُْ مُنتْهَُـونَ  اللّـَ

َ
ـلاَةِ فَهَـلْ أ خواهـد  شـیطان می ؛﴾وعََـنِ الصَّ

 آیـا. بـازدارد نمـاز ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از کینه در میان شما عداوت و، وسیله شراب و قمار به
روایات فراوان و متـواتر  )٩١، مائده(، ؟خودداری خواهید کرد) با این همه زیان و فساد و با این نهی اکید(

از یُسـر و در دل خـود معنـای » مَیسِـر« واژه )٩١  ص ،۴  ج ،ق ١۴١٠، انصـاری( .و اجماع فقها حرام است
لذا قمار را از آن جهت مَیسِر گوینـد کـه مـالی اسـت سـهل  )۵٢٠  ص ،٣  ج ،تـا بی، طریحی( ،آسانی دارد

حـال در بحـث . معمولا با بازی و بر شانس و اقبال استوار اسـتآید و  الوصول و به راحتی به دست می
شود که آیا انجام معاملات توسط هـوش مصـنوعی اگـر  معاملات هوش مصنوعی این شبهه مطرح می

  ؟ممکن است شبهه قمار ایجاد شود، صرفا بر اساس شانس و اقبال انجام شوند
معاملات هـوش مصـنوعی بایـد در  برای بررسی دقیق وارد بودن با نبودن شبهه قمار در بحث

تعریف قمار از مباحـث مـورد اخـتلاف در بـین فقهـای  .صورت دقیق تعریف کنیم ابتدا قمار را به
  :در نهایت سه تعریف برای قمار میان فقهای شیعه وجود دارد .شیعه است

 ،قمار گاهی نیز بر مطلق بازی با آلات .بندی است همراه با شرط ،آلات قمار بازی با، قمار •
عنصـر آلات قمـار در مفهـوم قمـار  ،در این تعریف .شود بندی اطلاق می حتی بدون شرط

بـازی و بـرد و باخـت بـدون آلات قمـار مصـداق قمـار  ،بنابراین .دخیل دانسته شده است
 ،١١  ج ،ق ١۴٢١، اصـفهانی( .نخواهد بود و آنچه موضوعیت دارد بـازی بـا آلات قمـار اسـت

 )٢۴  ص ،۴  ج ،ق ١۴١۴، کرکی؛ ٣٧٠  ص

بدون آنکه آلات قمـار را در آن دخیـل  ،اند بندی را دخیل دانسته مفهوم قمار شرط در برخی •
خواه با آلات قمار باشد یا بدون آلات  ،بندی در بازی است طبق این نظر قمار شرط .بدانند
 )٩۵  ص ،١  ج ،تا بی، شهیدی تبریزی( .قمار

کننـدگان غلبـه  اند که هدف بازی نیز نظیر شیخ انصاری قمار را هرنوع از بازی دانسته برخی •
 .بندی باشد یا نباشد و یا با آلات قمار باشـد یـا نباشـد خواه همراه با شرط ،بر حریف باشد

 )١٣۶  ص ،۴  ج ،ق ١۴١٠، انصاری(
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کنـد  ر میباشـد و صـدق قمـا طبق تعریف اول از قمار مشخص است آنچه مدنظر فقها می
هـایی کـه بـا آلات  مخصوصـا بازیهـایی  چنین بازی، بالطبع. بازی با ابزار و آلات قمار است

اما طبق تعریف آنچـه کـه مبتنـی بـر ، بخشی مربوط به شانس و اقبال استـ  متداول قمار است
بلکه علـت همـان ابـزار ، پذیر علت حرمت قرار نگرفته است شانس یا اقبال است یا کار ریسک

بندی حرام است و علت حرمت نیز ایـن قضـیه  حسب تعریف دوم مطلق شرط. قمار بودن است
علت قمـار بـودن و ، بردن جایزه باشد، که هدف از آن طبق تعریف سوم نیز نوعی از بازی. است

هـوش مصـنوعی شـامل هیچکـدام از  باید اظهـار داشـت معـاملات، در نهایت. حرمت است
تواند عـاملی بـرای قمـار بـودن تلقـی  پذیری نمی د و صرف ریسکشو گانه قمار نمی تعاریف سه

طور  چراکه اولا هر معامله یا تجارتی در دل خود ریسک و احتمال ضرر دارد و ثانیا همـان؛ شود
کــه توضــیح داده شــد اقــدامات هــوش مصــنوعی جهــت انجــام معــاملات براســاس الگوهــا و 

لذا اقدامات او بر اساس شانس یـا ، ه استریزی شد مندی برنامه های مشخص و قاعده الگوریتم
  .اقبال نیست که چنین شبهاتی مطرح شود

 نتیجه .٨
گر توســط انســان از مســائل  عنوان ربــات معاملــه اســتخدام آن بــه ،بــا پیشــرفت هــوش مصــنوعی

هوش مصنوعی اهلیت انجام معامله  .ای است که باید مبتنی بر قواعد فقهی بررسی شود مستحدثه
چه هـوش مصـنوعی بـا هـدف فریـب و غـرر در  چنان .تواند طرفین معامله واقع شود یم را دارد و 

مسئولیت آن با طراحان است و اگر کاربر هوش مصنوعی بـا علـم نسـبت بـه  ،معامله طراحی شود
صـرف احتمـال  .مسئولیت فریب و غرر متوجه او است ،گر را استخدام کند این قضیه ربات معامله

بـالا و ـ  به خود یا دیگـریـ  مگر احتمال ضرر ،شود لات سبب حرمت نمیگونه معام ضرر در این
رضـایت  .صورت استخدام هوش مصنوعی حرام و معامله آن باطـل اسـت عقلائی باشد که در این

شـود و  دهد رضایت به مورد معامله تلقی می ای که ربات انجام می کاربر هوش مصنوعی به معامله
سـود حاصـل از معـاملات هـوش مصـنوعی در  .معاملات شرط نیستگونه  علم تفصیلی در این
  .گنجد و از این جهت مشکلی ندارد تعاریف قمار نمی
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